
  

ع شرط  بی ۀادلاز تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده 

 هدر حقوق ایران و فقه امامی

  علیرضا آبین 1

فاسخ،  :چکیده شرط  از  موسّع  تفسیری  آنمی  در  آن،    دانست  شرطیرا  توان  تحقق  یا    تعهد که 

را  های حقوقی مشابه آنقرارداد یا سایر پدیده   ،ه برد  بین  را ازله  بین متعهد و متعهدٌمافیموجود    تعهدات 

قهقرایی(   اثر  )با  ابتدا  قوانینگرداند.  میمنفسخ  از  حکم   در  پیرامون  داخلی،  فاسخ  موجود  نص  شرط 

همین   و  ندارد  وجود  صریحی  ارائ قانونی  موجب  صاحباستدلال  ۀعامل  سوی  از  متفاوتی  نظران  های 

است.  شده  عرص   حقوقی  در  براین،  امامیفقهی    ۀعلاوه  فقیهان  حقوقی  رویکرد  تأسیس  این  به  نسبت  ه 

بر ادلهّطوریهیکسان نبوده، ب بنا  قاعد که برخی آن را  منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با    ۀ ای نظیر 

ای دیگر بنابر  در مقابل، عده   . اندۀ شروط، مبتلا به اشکال دانستهمُشرّعیّت ادلّعدم    مقتضای ذات عقد و 

در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل    اند. ت نهاد شرط فاسخ شده شروط، قائل به صح   ۀ قول به مُشرّعیّت ادلّ

استدلال دیدگاه  و  صاحبها  متهافت  بر  های  مبنی  خویش  برگزیده  دیدگاه  نهایت  در  امکان  نظران، 

حقوقی   و صحت  کرده  ارائه  را  امامیه  فقه  و  ایران  حقوق  در  تأسیسی  چنین  استعمال  و  سنجی صحت 

آن مواد  را  کاربرد  »انضمام  م  233و232از  به  مدنی  به  975و10وادقانون  قانون«  داده همان    ایم. دست 

به  یارسدکه  نظرمیوانگهی،  ایجاد  در  شروط  مُشرعیّتِ  از  حکایت  شروط  ادله  آثار    عمومات  اعدام 

 حقوقی دارند.  

 .شروط، شرط فاسخ، تعلیق در انحلال، بیع شرط، مُشرعیّت حقوقی ۀادل ا:هکلیدواژه

 طرح مسأله 

یا در مرحل یا در مرحل  ۀتعلیق  قابل تصور است. تشکیل عقد و  انحلال آن  در حقوق کشورهای    ۀ 

)سنهوری،  خ« تعبیر شده است  انحلال عقد به »شرط فاسخ« یا »شرط انفسا  ۀاسلامی از تعلیق در مرحل

  ۀ که معادل فرانسوی آن در حقوق غرب در ماد  (317  : 1983؛ سلطان،  174و    173صص    :4، ج1958

 

 Alireza_abin@theo.usb.ac.irmail:-E             )نویسنده مسئول(. استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1
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  : 1، ج1379،  یگران)محقق داماد و دباشد  می  «Condition resolutiore» کلمه    ، ق.م فرانسه1234

155 .) 

 تواند درال مطرح است که آیا یکی از متعاقدین میۀ اعتبار شرط فاسخ همواره این سؤدر زمین

ورت شرط نتیجه  ضمن عقد شرط کند که در صورت تحقق یک امری، عقد خود به خود و به ص

نمون   منحل برای  معی)منفسخ( گردد؟  در مدت  را  ثمن  »اگر  بگوید:  بایع  دریافه  بیع  نی  نکردم،  ت 

 (. 155:  1، ج1379)محقق داماد و دیگران، منفسخ باشد« 

آثار و احکام مترتب بر    ضعیت حقوقی و فقهی شرط فاسخ، ارائۀو  در این نوشتار سعی بر ارائه

  أخرین به ویژه امام راحل شده است تا ویژه با رویکردی بر دیدگاه خاص و ابتکاری برخی مته آن ب 

فقیهان    ۀ شرعی و آرایچنین بتوان از میان ادلعلاوه بر یافتن مجرای قانونی برای شرط فاسخ، هم

 امامیه، محملی شرعی نیز برای آن یافت.

  شرط فاسخ . تعریف و اقسام 1

                                                                                                                تعریف شرط فاسخ . 1-1

( بر سه گونه است:  اراد1انفساخ قهری قرارداد  به تراضی و  انفساخ قرارداد  نظیر تعلیق    ۀ (  طرفین، 

ثمن؛ ) قانون، مانند تلف مورد اجاره قبل از    ( انفساخ قرارداد به حکم2انفساخ قرارداد به عدم ردّ 

( مستأجر؛  توسط  آن  پایه 3قبض  تأمین  جهت  مقنن  حکم  به  قرارداد  انفساخ  نظیر  (  تراضی،  های 

آنانفساخ عقود جایز به واسط یا هر دوی  از طرفین  از    (. 343:  5، ج1387کاتوزیان،  )ها  ۀ حجر یکی 

از    دانانحقوق تعابیر    اول است.  ۀ اشد گونبمیان این اقسام آنچه با عنوان شرط فاسخ محل بحث می

و    ( 380  :1372)جعفری لنگرودی،  نامیده  »شرط انتفای حق«    راای آنعده   شرط فاسخ متفاوت است. 

و بعضی نیز  (  342  : 5، ج1387)کاتوزیان،  ذیل عنوان »انحلال قهری یا انفساخ« قرار داده    برخی آن را

   . (56 :1385)شهیدی،  اندزوال عقد« یاد کرده نفساخ یا  از آن با عنوانِ »تعلیق در ا 

  موجود را از   ی ست از شرطی که هرگاه محقق شود، تعهدا  عبارت در هر صورت، شرط فاسخ  

نمونه  برد،بین می بایع شرط کند که چنانچه مشتریگا  برای  معیّنی   ثمنِ  ،ر  را در رأس موعد  بیع 

شرط فاسخ را تراضی میان دو  برخی دیگر    (.380  :1372)جعفری لنگرودی،    ندهد، بیع منفسخ گردد

انفساخ احتمالی عقد در آینده دانسته و از این طریق، تعهدات ناشی از عقد را    ۀ طرف قرارداد دربار

    (.343 :5، ج1387کاتوزیان، )ند اتلقی نموده ط خاص  ین یا عدم وقوع شراد به زمان معیمحدو
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 اقسام شرط فاسخ     .2-1

 ق بر امر ارادی . شرط فاسخ معل1-2-1

می اموری  به  موقوف  عقد،  در  انحلال  حیطگاه  در  که  اراد  ۀشود  و  است   ۀ قدرت  عقد    طرفین 

سال به دیگری    2شخصی منزل خویش را برای مدّت  نظیر موردی که    .(60و    56  :1385)شهیدی،  

عقد اجاره منفسخ شود؛ یا    ت گواهینامه بگیردظرف این مداجاره دهد مشروط به اینکه اگر بتواند  

نظیر موردی که متبایعین در ضمن عقد شرط کنند که در صورت ردّ ثمن از سوی بایع ظرف یک  

هر دو یا یکی   ۀ چنانکه مشهود است در چنین صورتی سرنوشت عقد به اراد  .سال بیع منفسخ گردد

اراد این  و  دارد  بستگی  عقد  طرفین  ا  ۀ از  را  معلّق  عقد  که وضعیت  زوال  آنهاست  یا  بقاء  ز حیث 

 کند. مشخص می

 ق بر امر غیر ارادیشرط فاسخ معل .2-2-1

اموری می به  موقوف  عقد،  انحلال  نیز  از حیط گاهی  که خارج  اراد  ۀشود  و  عقد  قدرت  ۀ طرفین 

که  د؛ مانند اینیک از طرفین به تنهایی بستگی ندارۀ هیچ در چنین حالتی سرنوشت عقد به اراد است.

ت یک سال فوت کند، عقد هبه منفسخ گردد.  شرط شود که هرگاه متهب ظرف مدبه  در عقد ه

طرفین بوده و وضعیت    ۀ علیه خارج از ارادق در انفساخ برخلاف قسم اول، معلقٌ  در این قسم از تعلی

ای حقوقی  طرفین عقد است و به واقعه ۀ قدرت و اراد ۀیا زوال، خارج از حیط ق از حیث بقاعقد معل

                                                                                                                              (.61و  60 :1385)شهیدی،  ستگره خورده ا

 آن با نهادهای مشابه  ۀو مقایس  شرط فاسخ  هایویژگی . 2

 تعلیقی بودن . 1-2

چون اگر    (155  :1، ج1379)محقق داماد و دیگران؛    شودشرط فاسخ جزء شروط تعلیقی محسوب می

وجود چنین شرط تعلیقی، مانع از ایجاد آثار عقد    البته   گردد.ن شرط محقق شود عقد منحل میای

  تحقق آن، آثار ناشی از عقد از  ۀست که به واسطا  بلکه تنها اثری که این شرط دارد این  ،گرددنمی

   (.344  :5، ج1387کاتوزیان، ) رودبین می
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 قهری بودن  .2-2

تقاوت عمده از   می  هاییترین  کندکه  ایجاد  تمایز  شرط  خیار  با  فاسخ  شرط  میان  یا    ، تواند  قهری 

بودن خود   .است  ارادی  به  خود  صورت  به  عقد  شرط،  تحقق  با  فاسخ  شرط  در  که  معنا  این    به 

ب شود، درحالی )قهری( منفسخ می اثر تصمیم    ۀوسیله که فسخ عقد  بر  ارادی و  خیار شرط، فسخی 

بود.  از طرفین عقد خواهد  ندارد  یکی  بودن سبب آن  ارادی  با  منافاتی  انحلال،  بودن  قهری    ، البته 

چنین قهری بودن انفساخ منافاتی  هم  .طرفین است ۀ ینده، اثر مستقیم توافق ارادزیرا انحلال عقد در آ

از آن به واسط پیشگیری  امکان  این معنا که در مواردی که شرطی فاسخ در    .تراضی ندارد  ۀ با  به 

با تراضی شرایط انحلال را تغییر داده یا آن بینی شده است طرفین میقرارداد پیش  شرط را    توانند 

 حذف کنند. 

شرط فاسخ و اثر آن بر زوال عقد از ابتدا )کشف( یا از زمان تحقق شرط   .3-2

 )نقل(

یا نقل، اثر شرط فاسخ کشف است  اینکه  ندارد. در حقوق کش  در  نظر وجود  اتفاق    ورهای غربی 

گذار فرانسوی، قائل به اثر کشف شده و به محض تحقق شرط فاسخ عقد را از ابتدا کأن لم  قانون

قانون تعهدات سویس،    159  ۀ ماد  2گذار سویس طی بند  کند. لیکن قانونیکن و باطل قلمداد می

 : 1، ج1379  )محقق داماد و دیگران،  داندمی  ناظر به آینده را  تحقق شرط فاسخ  قائل به اثر نقل شده و  

 (. 57 :1385شهیدی،  ؛156و  155

لبنان  (317  :1983سلطان ،  )  در حقوق برخی کشورهای عربی نظیر مصر  ؛  147  :2010)کبّاره،    و 

قائل به اثر کشف بوده و در نتیجه به محض تحقق شرط فاسخ، عقد را از    نیز  (235:  1، ج1997سعد،  

   کنند.قلمداد می  ( 174و  173  :4، ج1958)سنهوری،  ابتدا کأن لم یکن و باطل 

که  مینظربه حقوق رسد  هیچ   ایران   در  فاسخ  قهقراشرط  اثر  به    )کاشفیّت(   یی گونه  نسبت 

به این معنا که، تحقق    .تعهدات سابق ندارد )یعنی اثر کاشفیت ندارد بلکه دارای اثر ناقلیت است(

نتیجه و در  به آینده است  ناظر  فاسخ  آینده می  ، شرط  الزامات  و  تعهدات  به زوال  ولی  منجر  شود 

د معلق بر شرط فاسخ،  آن است که با انعقاد قراردا  . دلیل این مسألهالزامات سابق همچنان پابرجاست

التزاماتی که   هر یک از طرفین قرارداد، موظف به رعایت تعهدات ناشی از قرارداد بوده و بایستی به 

شده  آنها  انجام  به  جاممتعهد  بپوشانند.   ۀ اند  انحلال    عمل  و  فاسخ  شرط  تحقق  محض  به  منتهی 
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ت به سایر تعهدات و الزامات  متعهد نسب   ۀقرارداد، اثر زوال قرارداد این است که به طور قهری ذم

 شود زیرا قوام تعهدات به قوام عقد است.  ناشی از عقد از حین انحلال آن، بری می

 . شرط فاسخ و نهادهای حقوقی مشابه4-2

 شرط فاسخ و تعلیق بطلان . 1-4-2

شمار  تعلیق در انفساخ عقد و تعلیق در بطلان عقد به عنوان دو سبب از اسباب سقوط تعهدات به  

ا  مراد از تعلیق بطلان در عقد این است که عقدی به وجود آید و آثار حقوقی خویش ر  .آیندمی

شهیدی،  )علیه، عقد و آثار آن از ابتدا کأن لم یکن تلقی شود  ق ٌایجاد کند، ولی پس از حصول معل

نظیر موردی که فردی با دیگری قرارداد بیعی منعقد کرده با این شرط که چنانچه ظرف   .(64 :1385

یک سال بتواند ثمن را برگرداند عقد بیع منفسخ شده و وی قادر به استرداد مبیع و تمامی نمائات 

این مدت گردد.ٱ تأسیس  تعل  ن در  از حصول  این در حالی است که در  انفساخ عقد پس  یق در 

   شود.  ه، عقد و آثار آن از زمان حصول شرط منفسخ میعلی قٌمعل

 شرط فاسخ و توقیت در انحلال عقد. 2-4-2

ب به طوری    ،ن کنندرای انحلال عقد زمانی خاص را معیتوقیت در انحلال عقد یعنی اینکه طرفین 

فسخ    یکه پس از فرارسیدن زمان مزبور عقد به صورت قهری منفسخ گردد بدون اینکه نیاز به انشا

سال    سه ق بر اینکه پس از گذشت  فروشد معلفردی منزل خویش را می  نظیرموردی که داشته باشد.

 عقد خود به خود منفسخ شود.  

اند که اگر چه در  حقوقی بر این عقیده برخی از اندیشمندان حقوق در بیان تفاوت این دو نهاد  

ن است لیکن تحقق آن در   علیه معیقٌر انحلال عقد( ظرف زمان حصول معلشرط فاسخ )تعلیق د

در انحلال هم ظرف    این در حالی است در تأسیس توقیت  آینده مسلمّ نیست بلکه محتمل است.

معل حصول  معیقٌزمان  علیه  مس  آینده  در  انحلال  تحقق  هم  و  است  استن  قطعی  و  )شهیدی،    لمّ 

1385: 58 .) 

 های حقوقی ه در نظری شرط فاسخ تحلیل و نقد حکم  . 3

به همین   ،که پیرامون حکم شرط فاسخ در قوانین، نص صریحی وجود نداردبدیهی است از آنجایی
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تا از طریق تمسک به اطلاق و عمومی که در مواد مختلف قانونی    اند دانان سعی نموده جهت حقوق 

دست دهند. آنان جهت نیل  هده و حکم این تأسیس حقوقی را ب وجود دارد این نقیصه را جبران کر

 :  اندجسته ویژه به ادلهّ ذیل استناد به این مقصود به 

  قانون مدنی 10 ۀصحت شرط فاسخ و ماد. 1-3

است که به اصل آزادی    .ق.م10  ۀ ماداستناد به    ،ت شرط فاسخبرای اثبات اعتبار و صحاولین نظریه  

ماداشاره  قراردادها  در    اراده  انضمام  به  ماده  این  از  مستفاد  آنچه  عنوان    .ق.م  975  ۀ دارد،  )به 

بندند  میدرصورتی که طرفین با یکدیگر قراردادی    :که  استاین    باشدمی  مخصص لفظی منفصل(

ه، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد،  رصریح قانون، قواعد آم  مادامی که این قرارداد مخالف نصّ

هرچند که در قانون به آن قرارداد تصریحی نشده باشد. بنابراین شرط فاسخ    ؛معتبر و صحیح است

قاعد این  )ماد  ۀ نیز در عموم  قرار  ق.م  10  ۀ کلی  به صح  گرفته (  اعتبارت  و حکم     گرددآن میو 

 (. 905 :1، ج1388)جعفری لنگرودی، 

 شرط فاسخ و اصل صحت. 2-3

حقوق از  راه برخی  فاسخ،  شرط  صحت  اثبات  برای  دردانان  را  و    حل  صحت  اصل  به  تمسک 

 (. 59 :1385)شهیدی،   اند و »المؤمنون عند شروطهم« دیده  عمومات »اوفوا بالعقود«

 ق. شرط فاسخ و صحت عقد معل 3-3

است که به بیان انواع   .ق.م 184 ۀ ماداستناد به ت شرط فاسخ، برای اثبات اعتبار و صحسومین نظریه 

، خیاری، جائز(  ردیف سایر عقود صحیح )لازم، منجزق را در  )صحیح( پرداخته و عقد معل  عقود

به ایقرارداده  از  که  میطوری  سیاق  به  ن وحدت  معلتوان حکم  عقد  نمود  صحت  نیز  صفایی، )ق 

بر    (؛  30-  28  : 2، ج1387 تعلیق  باشد:  گونه می  دو از طرفی  )ایجاد((  1)تواند  انشاء  )تعلیق در  (  2؛ 

توان همان شرط فاسخ دانست که جزء عقود تعلیقی محسوب  تعلیق در زوال را می  . تعلیق در زوال

 . رسدبه نظر نمیسخنی گزاف  ( ق.م 184 ۀ ماد)برطبق  ت آن حکم به صحشود و می

 قانون مدنی 233و  232 شرط فاسخ و مواد. 4-3

   و    232  توان در موادبرای اثبات اعتبار و صحت شرط فاسخ را می  دلیل  رسد چهارمینبه نظر می

نمود  مفسده(  ۀ غیرمفسده و شروط فاسد  ۀ )با موضوعیت شروط فاسد  .ق.م  233 در    زیرا  ، جستجو 
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به تعلیق در انحلال می  این مواد نیامده اشود )یعنی شرط فسخنی از شرطی که منجر  به میان    سخ( 

قانون   است. که  آنجایی  بیان  از  مقام  در  ثانوی(  گذار  تصدیقی  )مدلول  خویش  جدی  بوده  مراد 

ت  در هنگام شک در صح  توان، میال که بیان نکرده ، حچنین شرطی را بیان کندحکم  توانسته  می

قراردادها )مستفاد از  و نفوذ  ت  عموماتی نظیر اصل صحاطلاق مواد مزبور به انضمام    شرط فاسخ به

 تمسک نمود. ق.م( 975و  10 مواد

 . شرط فاسخ و اصل حاکمیت اراده5-3

توان با این اشکال مقدّر آغاز کرد که تعلیق در انحلال عقد، سبب انفساخ عقد  این استدلال را می

انشاء   برای دفع محذورمیبدون سبب و بدون  اگر  نیز  از سویی  مذکور    گردد و این محال است. 

برو  ق همراه با انشای خود عقد شویم، در این حالت نیز با این اشکال روقائل به انشای انفساخ معل

زمان خود عقد در تضاد است و این تضاد منجر به  ق عقد با انشای هم شویم که انشای انفساخ معلمی

انشای    ، شودبا هم میبطلان عقد و شرط   از همان زمان  زیرا شرط مزبور موجب عدم تحقق عقد 

با ردّ عوض در ضمن آن شرط    .عقد خواهد بود انفساخ آن  تا  ندارد  بنابراین دیگر عقدی وجود 

حقوق  شود. برخی  عبارات  ظاهر  ا  داناناز  استنباط  او قابل  محذور  به  پاسخ  در  ایشان  که  ل  ست 

پس انفساخ    ،طرفین هنگام انشای عقد است  ۀ انفساخ عقد در حقیقت همان ارادمعتقدند که سبب  

نمی سبب  بدون  دوعقد  محذور  به  پاسخ  در  انشای  نیز  م  باشد.  بین  تضادی  که  است  شده  گفته 

نیست انشای عقد  با  ا  ، انفساخ عقد  نیست و آن عبارت  بیش  این عقد یکی  منشاء در  از  زیرا  ست 

علیه قید ماهیت منشاء    قٌبنابراین حصول معل  شود. علیه منفسخ میقٌ ماهیت عقدی که با حصول معل

 (.60و  59 : 1385)شهیدی، است نه یک انشای مستقل در مقابل انشای عقد 

ت چنین شرطی )شرط فاسخ(  حکم به صح توان در حقوق ایران،  رسدکه میدر نتیجه به نظرمی

همان   یا  عقد  زوال  در  تعلیق  نهاد  و  صحیح نموده  را  قهری  سیاست  انحلال  چراکه  های  دانست 

نیز چنین آزادی را برای اراد البته مادامی    ۀ طرفین قرارداد اقتضا دارند.قضایی و مصالح اجتماعی 

یا جهل ویژه آنکه منجر به غرر ه گذار بر عقد نبوده و ب ۀ شروط فاسد و تأثیرکه چنین شرطی در زمر

 به عوضین نگردد. 

 فاسخ  بررسی فقهی شرط. 4

لااقل با این عنوان در لسان فقها به کار نرفته  یا    ای تقریباً مستحدث محسوب شده شرط فاسخ مسأله 
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موضع شریعت و فقیهان را در    1بیع شرط،   ۀمرتبط نظیر ادلّ  ۀتوان با بازخوانی ادلّدر نتیجه می  است.

 دست آورد.ه این زمینه ب

ناظر.  1-4 روایات  اهمّ  بررسی  و  مشروعیت به    تحلیل  استنباط  و  شرط  بیع 

 آنها  تأسیس شرط فاسخ از

 ( اسحاق بن عمّار) روایت اول. 1-1-4

عمّار، بن  اسحاق  شیخ  روایت  نقل  الفقیه  من   در  )ره(صدوق  به  آمده  لایحضره  موثق  صورت    به 

،  1388)کلینی،    است   آن را مرسل دانسته  الکافی  در  )ره(لیکن شیخ کلینی؛  (205  :3، ج1404صدوق،  )

 . (171 :5ج

امام صادق»  از  بن عماّر[  که مندرحالی،  الی پرسیدؤس  )ع(شخصی  او   ]یعنی اسحاق    بودم.   نزد 

مسلمانی)وی(   شخص  خانه  نیاز  پرسید:  فروش  دارد،به  می  اش  برادرش  نزد  وسپس  او    رود  به 

میخانه  گوید:می تو  به  را  خانه(  زیرا)  ،فروشمام  این  من    اگر  برای  شود  تو    و   ترمحبوبمال 

)بایع(  هتراستب برای من  )به این شرط که(  اگر،  تو برگرداندم،  تا یک  شرط کنی  به  سال ثمن را 

ندارد  فرمودند:   )ع(من مسترد داری. امامه  ب  دیگری منتقل نکنی و ه  مبیع را ب بیع هیچ اشکالی    . این 

  )ع( امام  سائل از. )سپس(  مسترد گرددسال ثمن را برگرداند باید مبیع به او  بایع، تا یک   بنابراین اگر

مال چه  )این درآمدها(    زیادی داشته است،  درآمد  حاصل و   سال()طی این یک  این خانه،  پرسد:می

این    در)  این درآمد  اگرکه  بینی  آیا نمی  .فرمودند: این درآمد مال مشتری است  )ع(؟ اماماستکسی  

می(  تمد بود   از   گرفت،آتش  رفته  مشتری  ج 1404صدوق،  )  مال  ج1388کلینی،  و    ؛205  :3،   ،5 :  

171.)2 

 ( سعید بن یسارم )دوروایت . 2-1-4

مکانی میان بصره و  [اهل سواد    ما با مردمانی از  عرض کردم:  )ع(به امام صادق  : گوید  سعید بن یسار

درهم به  قبال سیزده    قبال دوازده درهم یا در   دیگران معاشرت داریم پس ده درهم را در   و  ]کوفه

دهند و ما  فروشیم و آنها دوازده یا سیزده درهم پس مییعنی ده درهم به آنها می)  فروشیمایشان می

از درهم  سه  یا  می  دو  بهره  میایشان  سود  و  و  و(  بریمگیریم  مبیع  براساس    پرداخت  را  آن  بهره 

می صورت  ما  میان  که  یک  گیرد،توافقی  وتا  تأخیر  نظایر  سال  به  واندازمی  آن  که  )  خریدار  یم 

دهد مبنی بر  به ما می  نویسد ومی  یکاغذ(،  آن به ما برگرداند  ۀ ما خریده است تا با بهر   از  درهم را
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ما خریده است به همراه سود آن، به ما واگذار    هایی که ازقبال درهم  که خانه یا زمین خود را دراین

اند، پس ما که فروشنده هستیم با  کرده قبض  ما     آنها را از  که این درهم را خریده وحالی   نماید در

(  ها، به همراه سود آنهایعنی درهم)  کنیم که چنانچه مالتوافق می  درهم هستند،   ایشان که خریدار

خانه یا زمین ایشان را به آنها برگردانیم پس وقت    ایم به ما برگردانند،مهلتی که تعیین کرده   ررا د

امّا درهممی  فرا  مقرّر به ما می  زمین،   خانه یا  گردانند ونمی  ا را برهرسد  پس نظر شما    شود.متعلق 

 نسبت به این معامله چیست؟ 

ها را بازنگرداند  درهم  خانه یا زمین متعلق به توست اگر خریدار،  »به نظر من،   فرمودند:   امام)ع( 

را دردرهم   اگر  و مقرّر  ها  می،  بیاورد  مهلت  ایشان مسترد  به  زمین  یا  خانه  عامّلی،  )  رددگپس  حرّ 

 3(.18 : 18، ج1414

 . احتمالات در این روایات  3-1-4

روای این  الحدیث  فقه  مهماپیرامون  که  است  شده  داده  احتمالاتی  میت  را  آنها    پنج   توان ترین 

 : (337 - 336 : 4تا، جخمینی، بی  موسوی) شودها اشاره میبه آن   ذیلاً که دانست  احتمال

بایع در هنگام ردّ    استرداد مبیع در  از  مرُاد  احتمال اول: هنگام بازگرداندن ثمن این باشد که برای 

بایع،  خیار  ثمن، بازگرداندن ثمن توسط  این معنا که  به  فسخ عملی عقد    ۀ منزله  ب   فسخ ثابت است 

می لازمهمحسوب  که  ازشود  احتمال  این  است  مبیع  استرداد  وجوب  برداشت    اش  روایت  الفاظ 

 .(336: 4تا، جموسوی خمینی، بی )  است تراینگونه موارد نزدیکر به عرف د  شود ومی

مشتری حق فسخ بیع را    صورت بازگرداندن ثمن،  بایع برای مشتری شرط کند که دراحتمال دوم:  

 (.337: 4تا، جموسوی خمینی، بی )  داشته باشد

  کرده باشند   را  عقد(  قهری)  اشتراط انفساخ   ،صورت برگرداندن ثمن  درعقد    طرفین  احتمال سوم:

 (. 336: 4تا، جموسوی خمینی، بی )

چهارم: در  احتمال  ثمن  طرفین  بازگرداندن  تقا  ،صورت  )اقاله(  اشتراط  باشندیل  )موسوی    کرده 

 . (336 :4تا، جخمینی، بی 

پنجم: و   احتمال  ثمن  مبیع  بازگرداندن  ب   ،استرداد  بر  ۀ منزله  خود  است   اشتراط  جدید    تملیک 

 . (336: 4تا، جخمینی، بی موسوی )

به    با نظر  احتمالات این  توجه  سو   بر   تنها   رسدمی  به  احتمال  )اساس  الثمن  یکون » م  قیداً    ردّ 

العقدلا یا بطلان مسأله توان ممی   «(نفساخ  بررسی صحت  برای  فقهی  و  فاسخ   جرایی شرعی  شرط 
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تح  یافت. و  نقد  به  زمینه  این  در  است  بایسته  صح لیل  بنابراین  پیرامون  فقیهان  یا  رویکردهای  ت 

محل بحث )شرط فاسخ( از منظر فقه    مزبور پرداخته تا از این طریق به حکم مسألۀ   بطلان احتمال

 امامیه نایل آییم. 

نفساخ لاقیداً    ردّ الثمن  یکون »نسبت به احتمال    . نقد و تحلیل رویکرد فقها2-4

 «العقد

وقتی ردّ  یعنی  ،  انفساخ عقد دخالت دارد  ردّ ثمن در   به اینکهاشاره دارد  اقسام بیع شرط    این قسم از 

شود. بنابراین فروشنده سلطه و اختیاری  خود منفسخ میمن توسط بایع صورت گرفت، عقد خودبه ث

ندارد  رب اختیار وی  ،فسخ  تعلق می  به سببِ  ،بلکه  استفسخ  ثمن  ردّ  وقتی، ؛  گیرد که همان    پس 

  به عمل دیگری   نیاز شود وخ میفسخود منخودبه   عقدکرد(،    ردّ ثمنیعنی  ) وجود آورده  سبب را ب 

طور کلی در این زمینه دو نظریه از سوی فقیهان امامیه ارائه شده، برخی ه ب  . نیست)نظیر فسخ لفظی(  

و عده  بطلان  به  برگزیده قائل  را  به صحت  قول  نیز  استدلال  .اندای  بررسی  و  نقد  به  ادامه  های  در 

 پرداخت.طرفین خواهیم 

 بطلان   ۀنظری. 1-2-4

 بر دیدگاه وی  )ره(و نقد امام راحل )ره(دیدگاه شیخ انصاریالف. 

  زیرا انحلال  ، است  روه اقسام بیع شرط با اشکال روب  که این قسم ازبر این عقیده است    شیخ انصاری 

است  ای  نتیجه ط  وآن شر  جزء،  صورت شرط نتیجه آورده شده   این قسم به  یع که در( بانفساخ  و)

ها  معلول  بات و مسبّ  بنابراین انحلال بیع همچون سایر .نکاح دارد مانند که نیاز به سبب خاص شرعی  

یا فعلی است  ت خاص دارد و علّ   به سبب و  نیاز لفظی  اگر .  سبب آن، فسخ  از )  عقد   پس    ردّ   پس 

این  ،خود منفسخ شودبه صورت خودبه(  ثمن مُا  معنایش  سبب خاص  بدون  (  فسخ)  سببیست که 

،  1429انصاری،  )  محقق شده و این برخلاف شرع است(  عملی است  که همان فسخ لفظی یا)  خود

گونه  همان   و  »هر مسبّبی نیاز به سبب دارد«  زیرا یک قاعده فقهی مسلمّ داریم که(؛  131-  130  :5ج

مسببی است  عقد نیز  بردن  بین    به سبب دارد از   یک مسبب است که نیاز   وجود آمدن عقد نیز ه  که ب 

  اگر   ،بنابراین.  به سبب خاص دارد  نیاز  شرط نتیجهه صورت  ب  فسخ عقد،. پس  به سبب دارد  که نیاز

وجود  ه  ست که مسببی بدون سبب شرعی با  بین رود معنایش این   از  خود منفسخ شود و عقد خودبه 

 ه است.آمد
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تحلیل   امردر  دو    یاعمال حقوقتوان گفت:  می  این  نیاز برخی    اند: دسته بر  تحققشان  به    برای 

اول    ۀدست  .وکالتد، نظیر  به سبب خاص ندارن  و برخی نیاز  ،طلاقو  نکاح  نظیر  ،سبب خاص دارند

  اعتقاد دارد که   )ره(انصاری  شیخظاهراً    محل بحث نیز  توان به صورت شرط نتیجه آورد. دررا نمی

بدون سبب    و )   عقد   خود هخودب  فسخ   در ضمن عقد،  بنابراین اگر. به سبب خاص دارد  فسخ عقد نیاز 

اقسام بیع    این قسم از  ویبه همین دلیل  .  نیست  ، صحیحشود  آورده به صورت شرط نتیجه  (  خاص

مواجه    را  شرط اشکال  انفساخ  و   دانسته با  از  شرط  پس  ثمن  عقد  نتیجه    ردّ  شرط  صورت  را  به 

 . زیرا فسخ عقد نیاز به سبب خاص دارد دانند؛ نمی  صحیح

به    ، است  شروط ۀعدم مُشرّعیّت ادلّقائل به    )ره(رسد که شیخ انصاریبه تحلیلی دیگر، به نظر می

  . ت و هم انحلال آن نیازمند وجود سبب شرعی استایجاد اثر حقوقی مانند مالکی هم    این معنا که

یعنی این ادلهّ    ؛ نفوذ شرط همچون »المؤمنون عند شروطهم« مُشرّع نیستند ۀاین درحالی است که ادلّ

توانند چیزی  ولی نمی  ، توانند چیزی را که شرعی  بودن آن ثابت شده، نفوذ قانونی بخشندفقط می

  خواهیم نفوذ لذا، اگر ب  ودن آن مورد تردید است ثابت کرده و آن را الزامی سازند.را که شرعی ب

با عمومات شروط اثبات کنیم، مبتلا به محذور تمسک به عام    شرطی را که مشروعیتش مردد است

شده  مصداقیه  شبهات  است.    ،ایمدر  تردید  محل  مزبور  شرط  بر  مشروع  شرط  عنوان  صدق  زیرا 

  ت ان عقلاست، این است که زوال ملکیچنین متعارف میوانگهی، آنچه از شرع، معهود است و هم 

اراد و  شرعی  سبب  است  ۀ نیازمند  خودبه   .انشائی  صورت  به  ملکیت  ارتفاع  به لذا  وجه  هیچخود 

ا پیدایش  یم که بشرط فاسخ اثر کشف قائل شده و بگویویژه اگر بخواهیم برای  معهود نیست، به 

 . (157 :1، ج 1379)محقق داماد و دیگران،  لیه، اثر عقد از ابتدا منتفی استعقٌمعل

   : اشاره دارد به اینکه را نپذیرفته و  )ره(اشکال شیخ انصاری ره()امام راحل

تنها اسباب تحقق  طریقیت داشته و    عقود  الفاظ   مال به مال است و   ۀت بیع همان مبادلّ ماهی  ،اولاً

تنها    ت بیع، پس تحقق ماهی.  ت بیع نیستند ماهی   داخل در   و  است (  مال  به   مال   ۀ یعنی مبادلّ)  ت این ماهی

مانند    .ت را ایجاد کردتوان این ماهی می  شرط نیز  ۀ واسطه  حتی ب  ، الفاظ خاص نیست بلکه  ۀوسیل ه  ب

ت بیع  ماهی  حالت  این  در  .تبادل مال خود به مال دیگری را شرط کند  ضمن عقدی،   اینکه کسی در 

 ه است.محقق شدنیز شرط   ۀواسطه  ب

به اسباب خاصی    ع نیازت بیطور که تحقق ماهیهمان که    گرفتنتیجه  توان  می  ایشان   سخن  از

ت  ن ماهی تواشرط می  ۀواسطه  ب  ت فسخ نیز نیاز به سبب خاصی ندارد و چنین تحقق ماهیهم  ندارد،
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کرد ایجاد  را  شرط، چنانکه  بنابراین    .فسخ  بیع  ثمن،  متعاقدین  ردّ  که  کنند  انفساخ   شرط    سبب 

نیاز به سبب خاصی  ،  ت فسختحقق ماهی   رازی  ؛این شرط درست است  خود بیع شرط گردد،خودبه

و  نیاز شود  محسوب می  یاعمال حقوقجزء    ندارد  ند  که  را  توان    میو    اشته به سبب خاص  به  آن 

 آورد.   صورت شرط نتیجه

عقد  ، ثانیاً با خود  عقد  انفساخ  بودند   )ره( که شیخ)  قیاس  انفساخ    ؛ نیست  ( صحیحفرموده  زیرا 

به این معنا که  (.  335:  4تا ، جموسوی خمینی، بی )(  تعاقد)  عقد بستن  است نه مانند  مانند سقوط خیار

نیازشود  محسوب می  یاعمال حقوقجزء    سقوط خیار  طور کههمان ندارند    که  و  به سبب خاص 

توان به صورت شرط نتیجه تحقق  را نیز می   انفساخ عقدآورد،   به صورت شرط نتیجهآن را  توان  می

 بخشید.  

   بر دیدگاه وی  )ره(و نقد امام راحل )ره(محقق نائینیدیدگاه ب. 

 :  دو  اشکال جدّی  مواجه استبا  و  بوده اقسام بیع شرط صحیح ن از است که قسم هفتم   معتقدوی 

 . انفساخ عقد بدون سبب است  ۀچنین شرطی به منزل اینکه. 1

 کند.اقتضاء   عدم خودش را ست که وجودش،ا   مقتضی اینی چنین شرط آنکه . 2

متعاقدین شرط    و   ای به صورت بیع شرط فروخته شود خانه  اگر  که   دهد سپس توضیح میوی  

از   کنند که در  ثمن  بایع،   صورت ردّ  مبا    یشرط  )چنین  بیع منفسخ گردد   جانب    مذکور   حذوردو 

 (: زیرا چنین شرطی روسته روب

عقد   ( 1) انفساخ  شرط  سبب    به  میبدون  از   نماید بازگشت  خانه  انتقال  زیرا  است  باطل    که 

   است.  نشده   شریعت ثابت  در عملی، لفظی و مشتری به بایع بدون سبب یعنی بدون انشاء

  تحقق این شرط،  آن،   ۀ که در نتیجشود  میبیع  انشاء فسخ  موجب    اشتراط انفساخ،   س نف  ( یا2)

صورت ردّ    ضمنش شرط شود که در   در   ماند تابیعی باقی نمی  ،بنابراین   .شودموجب انفساخ بیع می

)به این معنا که اگر شرط انفساخ بیع به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد    دگردثمن، بیع منفسخ  

بیع از بدو انعقادش است نتیجه به محض    ،بیع درج گردد، چنین شرطی مستلزم انحلال  زیرا شرط 

 . (81 : 3، ج1427وانساری، )خ شود( اشتراط حاصل می

  محذور »   :نویسدمی   نپذیرفته و  را  )ره( نائینیمحقق    اشکال دو    خودشان   مبنای   بنابر  )ره( راحل  امام

  دیگر   که در  طورهمان ،  انداست که متعاقدین کرده   سبب فسخ همان شرطی  زیرا   ،منتفی است  اول 

( مانند  اسباب شرعیه  از )  دارای سبب خاصینیز    انفساخ  ،ازسویی  . باشدچنین میاین   شروط نتیجه نیز
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شرط،  منتفی است زیرا    دوم نیز  محذورچنین  . همجایگزینش شود  تواندشرط می  لذا  ،نیستطلاق  

از   را  انفساخ عقد اقتضا  پس  نه عقدمی  تحققش  منعقد شد، شرط  )  .«کند  اینکه عقد  از  یعنی پس 

 . (335 :4تا، جموسوی خمینی، بی ) 4ضمن آن، مقتضی انفساخ آن در فرض تحقق عقد است(. ۀ نتیج

 راجع به تأسیس شرط فاسخ هادیدگاهبررسی و تحلیل سایر ج. 

   :ز بودن شرطنظریۀ منج. 1

بطلا بر  مبنی  استدلال  همان در  که  است  گفته شده  فاسخ  شرایط صح ن شرط  از  تنجیز  ت  طورکه 

توان گفت، معلق بودن شرط نه  بنابراین می  رود.شمار میت شرط نیز به  است، از شرایط صح   عقد

وضین است  گردد؛ زیرا شرط، جزئی معنوی عبطلان عقد نیز میفقط باعث فساد شرط، بلکه باعث  

 . (156 :1، ج)محقق داماد و دیگران الثمن(   )للشرط قسطٌ من

الثمن( اتفاقی نیست و   نمزبور )للشرط قسطٌ م  ۀ قاعد توان گفت که اولاً، نقد این دیدگاه می در

بر بطلان تعلیق، اجماع است که معق  ۀ عمد  ثانیاً، د آن، فقط عقود است و شروط را  دلیل ما مبنی 

به ویژه اگر تعلیق در    ،سازدت آن وارد نمی براین تعلیق در شرط ایرادی به صحشود. بنا شامل نمی

 5اثر حقوقی شرط )یا مُنشاء( باشد. 

 :  منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد نظریۀ. 2

گوید: »اگر در مدت  یع به مشتری میزیرا مثلاً وقتی با  فاسخ، منافی مقتضای ذات عقد است،   شرط

ن ثمن را نپرداختی بیع وجود نخواهد داشت«. اگر بیع، صحیح باشد شرط ضمن آن نیز صحیح  معی

  گردد و در نتیجه هنگام ن نپرداخت، بیع اساساً منتفی میست. لذا اگر مشتری، ثمن را در مدت معیا

ع  طور قاط  که عقد باید به درحالی  .عقد، حصول بیع و عدم حصول آن به یک اندازه محتمل است

 . (235 :3، ج1427خوانساری، تقریرات نائینی ) در حین انعقاد، منشاء اثر باشد 

که اگر شرط فاسخ را دارای اثر ناقلیت بدانیم، تفاوتی با خیار   است  در نقد این نظریه گفته شده 

شرط ندارد جز اینکه حصول شرط در اینجا شرط انفساخ و در آنجا شرط فسخ است و اگر چنین  

  )محقق داماد و دیگران،  شرطی منافی با مقتضای ذات عقد قلمداد شود درآنجا نیز چنین خواهد بود. 

 . (157:  1، ج1379
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 ت شرط فاسخ اران نظریۀ صحهای طرفدتحلیل و بررسی دیدگاه. 2-2-4

 )ره( دیدگاه سید طباطبائی یزدیالف. 

و عمومات شروط این است که نفس شرط    مستفاد از ادلّه   ۀ است که مقضای قاعد  وی بر این عقیده 

مگر مواردی  کند،  )و از جمله آن، شرط نتیجه( به عنوان سبب برای تحقق آثار حقوقی کفایت می

ب برای تحقق آثار حقوقی آنه که  باشد، مانند هواسطۀ دلیل خاص،  نیازمند به سبب خاص شرعی    ا 

 طلاق و نکاح. 

  طور. همان تواند سبب برای انفساخ عقد محسوب شودردّ ثمن میدر بیع شرط نیز نفس شرط  

شرطی که فلان کالای تو مال من باشد،  ه فروشم بکه صحیح است بایع بگوید: این کالا را به تو می

تو میهم به  این کالا را  بایع بگوید:  به این شرط که فلاچنین صحیح است که  بیعی که  فروشم  ن 

 . ( 476 :2، ج1429، یزدی باطبایی ط) منعقد کردی منفسخ باشد

 )ره( دیدگاه محقق اصفهانیب. 

بایع،    ایشان معتقدند که عموم ادلهّ  اقتضا دارد که نفس شرط کردن جهت ردّ ثمن توسط  شروط 

نتیجه محسوب   انفساخ عقد به صورت شرط  شود. این فقیه مدقّق در توضیح  خود به عنوان سبب 

امور معنویِ اعتباری هستند که قائم به   انعقاد و انحلال عقد از جمله کند که قول خویش تصریح می

است که سبب انعقاد یا انحلال    عاقد یا فاسخ  ۀ به تعبیر دیگر، این اراد  .باشندعاقد و فاسخ می  ۀ اراد

طرفین عقد است که به    نیز سبب انفساخ عقد در حقیقت همان اراده   این مسألهشود و در  عقد می

طور که انعقاد عقد )انشای قرار معاملی مرتبط  بنابراین همان   شرط ردّ ثمن تبلور یافته است.ورت  ص

یابد که بایع بگوید: »شرطتُ علیک أن  به این صورت تحقق می  با انشای قرار معاملی طرف مقابل(

ط  شر  ۀواسطه تکون الدار لک بعوض کذا« و طرف مقابل نیز قبول کند، همچنین انحلال عقد نیز ب 

  شود ه سبب ایجاد و زوال محسوب میطرفین عقد است ک   ۀ زیرا این اراد  ، کردن امکان پذیر است

 .(191- 190 :4، ج1431)غروی اصفهانی،

 )ره(دیدگاه امام خمینیج. 

پذیرفته و قائل به  ،  امام راحل فرضی را که شرط ردّ ثمن توسط بایع قید انفساخ عقد بیع شرط باشد

)موسوی خمینی،    ات باب استفاده نموده استحتی این فرض )احتمال( را از روایصحت آن شده و  

تنها   عقود  الفاظ مال به مال است و ۀت بیع همان مبادلّ ماهی اند کهایشان بر این عقیده  .(335 :4تا، جبی 

ماهی این  تحقق  مبادل)  ت اسباب  ومی(  مال  به   مال  ۀ یعنی  در  باشند  نیستند ماهی  داخل  بیع  پس  )  ت 
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ماهی بیع، تحقق  ب  ت  بلکه  ۀ وسیله  تنها  نیست  خاص  ب (  الفاظ  نیز   ۀواسطه  حتی  این  می  شرط  توان 

ایجاد کردماهی اینکه کسی در  .ت را  به مال دیگری را شرط    ضمن عقدی،  مانند  تبادل مال خود 

 (. 335: 4تا، ج)موسوی خمینی، بی  ه استشرط محقق شد ۀواسطه ت بیع ب ماهی حالت این در .کند

 بندیجمع د. 

نوپیدای شرط فاسخ را مینظرمیدر مجموع، به  توان از نزاع  رسدکه صحت یا بطلان تأسیس نسبتاً 

انصاری شیخ  مبنای  نائینی  )ره( بین  محقق  یزدی  )ره(و  سید  مبنای  اصفهانی)ره( با  محقق  امام    )ره( ،  و 

 به این صورت که:  دست آورد،ه شرط ب بیع  ۀ در زمین )ره(راحل

باید قائل به عدم  )ره(و نائینی  )ره( انصاری  ل )نظیر شیخ ی دسته اوقاعدتاً براساس مبنای فقها  .1  )

 ندانست.شرط را از مصادیق شرط فاسخ ت شرط فاسخ شد و لذا بیعصح

م  .2 براساس  دستقاعدتاً  فقهای  یزدیدو   ۀبنای  سید  )نظیر  اصفهانی()رهم،  محقق    امام   و   )ره( ، 

صح)ره(خمینی به  قائل  باید  بیع (  نتیجه  در  و  شد  فاسخ  شرط  فاسخ  ت  شرط  مصادیق  از  را  شرط 

 دانست. 

 های پژوهش اهمّ یافته . 5

در متون حقوقی ذیل عنوان  و    شودمی نامیده  »شرط انتفای حق« نیز  که  ــ  در تفسیری موسّع ازشرط فاسخ    .1

یا   قهری  آمده»انحلال  نیز  عقد«  زوال  یا  انفساخ  در  »تعلیق  یا  از شرطیرا  آن  توانمی ،  ــ  انفساخ«    عبارت 

و قرارداد یا سایر   ،هبرد  بین  را ازله  مابین متعهد و متعهدٌفی موجود    یا تعهدات  تعهدکه تحقق آن،    دانست

 گرداند. می منفسخ را از ابتدا )با اثر قهقرایی( های حقوقی مشابه آنپدیده

نظام  راه  .2 فاسخ در  تأسیس شرط  اثبات صحت  برای  است که  حل برگزیده  این  ایران  حقوق کنونی 

توان حسب قواعد و عمومات قانونی  رغم سکوت قانون نسبت به خصوص این تأسیس و حکم آن، می علی 

 شد. همین قانون« قائل به صحت آن   975و 10قانون مدنی به مواد 233و 232ویژه از »انضمام مواد و به

قاعد  .3 یک  بیان  مقام  اعتبارات  کلی    ۀدر  عالم  در  شروط  حقوقی  تأثیرگذاری  مرز  و  حدّ  زمینه  در 

می  مشابه آن(    توان گفت: درج شرط در ضمن حقوقی  نهادهای  )یا  اعتباری    ه از جملقرارداد  معنویِ  امور 

قا ارادبوده که  به  ادلٌ و مشروطه  لۀ مشروط ئم  بوده چه آنکه عمومات  از قدرت    ۀ علیه  شروط کاملاً حاکی 

و در نتیجه صحت درج شرط فاسخ    باشندمُشرعیّت و تأثیرگذاری شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی می 

 در ضمن قراردادها، مواجه با ایرادی نیست.  

لیکن با استفاده از برخی   ،چه این تأسیس حقوقی با این عنوان مطرح نشده استفقه نیز اگر  ۀ در عرص  .4
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در این میان، به    را استنباط کرد.  مسأله توان حکم این  وع بیع شرط نظیر »تعلیق انفساخ عقد بر ردّ ثمن« می فر

تأیید دیدگاه برگزیده نظر می  بن عماّر و روایه سعیدبن  توان به ذیل دو روایت )روایت اسحاقمی   رسد در 

اند و تعلیق در انحلال عقد )شرط فاسخ( را دیسار( استناد کرد که ردّ ثمن را قید انفساخ قهری بیع شرط می 

 تصحیح یا تجویز نموده است.

 هانوشت پی 

الشرط(  »هو .1 بیع  یبیع شیئاً  )ای  الخیار  و   اَن  و   ،هلنفسه مد  یشترط  فیها  الثمن  المبیع«.   بأن یرد  یرتجع 

شرط   ن()معی  تی برای خویش تا مد  که بایع چیزی را بفروشد و   استاز این  بیع شرط عبارت    یعنی:

در را  ثمن  بتواند  که  صورتی  به  کند،  مد  خیار  و این  بازگرداند  بگیرد  ت  پس  را  انصاری،  )  مبیع 

 (. 127:  5، ج1429

ثنی من  قال: حدّ  اربن عمّ  عن اسحاق  عن صفوان،،  الحسین بن سعید  بن الحسن باسناده عن  محمد» .2

فقال:   هاحتاج الی بیع داره فجاء الی اخیرجلٌ مسلمٌ    نا عنده فقال:و أله رجل  أس  و   )ع(سمع ابا عبدالله

و   کابیع هذه  احبّ   داری  لک  ل  تکون  تکون  ان  من  تُغیرالی  ان  علی  اِک  لی  جئتک  أن  شترط  نا 

کانت   ها فانّلت: ق  ردّها علیه، ها ان جاء بثمنها الی سنهذبأس ل لا : )ع(فقال  ؟علیّ بثمنها الی سنته ان ترد

ألا تری انّه لو احترقت لکانت   لمشتری، ل  ه الغل:  )ع( فقال  ؟هتکون الغللمن  ،  هفاخذ الغل  هکثیر  هفیها غل

 .«من ماله

عن سعید    بن النعمان،  عن علی   الجبار،   عن محمد بن عبد  علی اشعری،  عن ابی   محمد بن یعقوب،» .3

یسار عبد  قال:،  بن  لابی  و :  )ع(قلت  السواد  اهل  من  انُاساً  نُخالط  فنبی  انِا  و عغیرهم  علیهم نربح    هم 

و ثلاث،  العشرفی  و   رخّنؤَ   و   عشر،  هاثنی عشر  بیننا  فیما  السن  ذلک  لنا   نحوها و   و   هبینهم  رجلٌ   یکتب 

  رضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی اخذ منّا شراءً بانّه باع و قبض الثمن منه، أ  و أمنهم علی داره  

لم یأتنا بالدراهم   اء، فان جاء الوقت و علیه الشر  بینهم أن نردّ  هوجاء بالمال الی وقت بیننا و   انده  فنع

 .«إن جاء بالمال فرُدّ علیه فعله و یأرَی انُّه لک اِن لم  : )ع(قال شراء؟ال تری فی هذا فما فهو لنا،

راحل .4 امام  عبارت  البیعدر    )ره(عین  هو    کتاب  منه  السبب  لأن   « است:  سائر  چنین  فی  کما  الشرط 

و لیس لإنفساخ السبب الخاص کالطلاق حتی لا یقوم الشرط مقامه و لأن العقد لا    الشروط النتیجه

 یقتضی عدم نفسه، و بل الشرط یقتضی انفساخه بعد تحققه و لا محذور فیه«.

نظرب .5 تأیید  ر.ک.:    رای  ج1429،  یزدی  طباطبایی)ما،  تعلی  (؛476  :2،  خصوص  و در  عقود  در  ق 

 : 12؛ زارعی سبزواری، ج214-  210 :1435المعارف الفقه الاسلامی، مؤسسۀ دایره  ایقاعات، ر.ک.:

 (. به بعد 507 :2ج، 1431،  ؛ تسخیری392 - 372
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